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شايد دوران بعد جنگ سرد را می شايد که به  " جهانی کردن " موسوم داشت . مقطعی که دستان غرب قابيلی  ، سرفصلی را در غرب آسيا ( خاور ميانه ) بازمی گشايد : 

                      " شبه بورژوا دموکراسی غربی يا بازاری اسلاميستهای دشمن آزادی " ؟!؟

 دور بوش کوچک ، صرفنظر از ارزيابی کارنامه 8 ساله اش به انجام می رسد . توازون قوا در منطقه انگار که ، بر خلاف تمايلات امپرياليستی امريکا و شرکا ء ، بنفع رژيم اتمی شونده ايران و برادران دينی اش رقم می خورد . اوباما با پوستی سياه در کاخ سفيد سفيد دوستان امريکائی ، جايگزين بوش کوچک می گردد + وعده و وعيدهای هميشگی که با مهارت تمام در تناسب شرايط روز ، زورچپان اذهان عمومی امريکا و شايد جهان می شود . هم ، سقوط قيمت نفت در ادامه بحران مالی فراگير غربی . و بالاخره حمله نظامی-راسيستی صهيونيستها به مردم فلسطين و حماس و جهاد اسلامی ، با کشتاری که به کمپهای هيتلری می گويد ؛ زکی + تحويل سالی ديگر . . . (1)
دعوی از نظر خانم  خارجه وزير امريکای سابق (!) ؛ استراتژيک و بر سر معماری خاور ميانه بزرگ است + معمارانی که منافعشان با هم نمی خواند ؟! 

همپالکی محترم ايشان ، جناب ديک چينی چنين می افزايد ؛ ما دشمنان آزادی را به محکمه عدالت (!؟) برخواهيم کشاند +  با دوستانمان مانع هسته ای شدن و هژمونی ايران در منطقه خواهيم بود .
و در گامهای عملی ؛ محاصره نظامی ايران + تحميل انزوای مالی در سطحی بين المللی + ابقای انسداد حسابهای مالی ايران در امريکا + تشديد تحريمهای سازمان ملل + کمک مالی و غيرمالی به مخالفين غير اصولی رژيم ، و طرح دولتهای ميانه رو بصورت آلترناتيو در اين خطه ، مثل عباس و مبارک !  شايد (2)

رژيم ايران عليرغم بروی کار آوردن ارتجاع مذهبی مبتنی بر " روحانيت بازاری + پاسدار " متکی به  درآمدهای نفتی و هم صنايع دولتی وابسته ، يکی از اهم عناصر و عواملی است که با سرکشی هايش معمای عراق را از برای امريکا پيچيده تر می سازد . بوش کوچک ، علی الاحتمال بر روی سندانی می کوبيد که يا ايرانی مشابه دوره پهلوی ساخته شود و يا آلترناتيوی که در راستای منافع امريکائی+اسرائيلی ، هژمونی را در منطقه بدست گيرد ، اما نشد که بشود . خوشبختانه پسر خيلی خلفی هم در کار نيست که راه قابيلی پدر در پدر را ، آنهم تحت لوای دموکراسی خرد ورزانه امريکائی ، مبتنی بر سود و سرمايه جمهوريخواهان (نظامی +نفتی ) ادامه دهاد ، با 2 دختر هم که ظاهرا کاری از پيش نمی رود . شايد با دخيل بستن به تقدس نفتی شيخکهای پولدار سعودي و امارات متحده و هزينه کردن بيش از 20 ميليارد دلار پول مفت ، پای آدمکشی ها و تير و تفنگ پيشرفته ، گره ای از کار بهم افتاده بگشايد . و معضل ديرينه و مزمن فلسطين را در بزرگ نشان دادن ريش و پشمداران شيعی+ايرانی تحت الشعاع قرار داده ، اذهان عمومی را در جهتی ديگر با رسانه ها و تبليغات زهرآگينشان بازسازی نمايند . احتمالا حمله اخير اسرائيلی ها از شکست هر 2 طرح فوق حکايت می کند . و حالا که نه اين شد و نه آن ، بايد آب را گل آلوده کرد تا هم اوباما در برابر کاری انجام شده قرار بگيرد و ، هم مترصد فرصتی در هرج و مرجها گرديد . آنچه مسلم است اينکه ؛ اين ناموفقيتها بر روی ديگر عناصر تشکيل دهنده صف بنديهای منطقه ای تاثير خود را خواهد گذاشت ( مصر و عربستان ، ديگر کشورهای عربی ، ترکيه ، سوريه و ايران ) + منافع قدرتهای رقيب در آسيا : هند ، چين و روسيه (3)
اما ايران ما ؛ در آستانه انتخابات رياست جمهوری دهم ! 

صف بنديهای داخلی ما را ، انگار در ؛ طيف بنديهای جديد جناحهای رژيم فقاهتی + 3 جنبش جاندار کارگری ، دانشجويی و زنان در تقابل با استکبار فقاهتی تحليل می شايد کرد (4)
از ازل تا به ابد ؛ فرصت درويشان است . . . !

حرکتهای کارگران و زحمتکشان در کشورهای پيرامونی مثل ايران ، همچون ديگر حرکتهای بالنده از استبداد وطنی و سلطه سرمايه داری جهانی رنج می برند . تشکيل نهادهای مستقل کارگری همواره با مشکلات عديده ای مواجه بوده است . نيروهای سوسياليستی ما هم از آنجائيکه با چپرويهای روشنفکرانه ، کمتر حالتی مستقل و توده گرايانه داشته اند ، ظاهرا اگر مشکلی بر مشکلات نيفزوده ، باری هم از دوش کارگر و زحمتکش ايرانی برنداشته اند . که حالا بعد از 100 سال ، وضعيت کارگر ايرانی اينست که ؛ از ب ی باسم الله شروع بايد کرد !؟! 

آری ، آغازی که تحت جمهوری فقاهتی متکی به طبقه بازار و سرمايه داری وابسته + بسيج و پاسدار ، شايد با تعريف طبقه و حزب در کشوری پيرامونی و غيرصنعتی شروع می شود . در بافت اجتماعی " قومی+مذهبی " که گوئی ؛ در حال انتقال تاريخی است ، آنهم در جهانی که رو بسوی دهکده ای بين المللی می دارد (5)

تقابل کارگر و کارفرما اما ، در ابعاد خرد و کلان اقتصادی کشورهای متروپل ، بنوعی ديگر در جريان است . مديريت شرکتها بر مداری هويتی ، نامتمرکز و کنترل کننده می چرخد که نيروی کار را به نوعی وابستگی ، سازش و وفاداری در چارچوب يک سيستم بوروکراتيک ، يا بقول خودمان " اداری " درآورد . و در سطح اجتماعی ، و امروزه شايد ، جهانی ؛ با تقويت سازمانها و کلوپهای جهانی سرمايه داران + تضعيف و گاها سرکوب اتحاديه های کارگری + نقش دولتهای سرمايه داری ، می رود تا به شعار " همه با من " رهبر فقاهتی ايران در سطحی جهانی جامه عمل پوشانده + تقابلهای طبقاتی ، استعماری و سلطه سياسی که ريشه در اعتقادات و ارزشهای فرهنگ مردمی دارند را با جنگهای زرگری ( مثل جنگ تمدنها ، جنگ اسلام و ليبراليسم غربی ، جنگ با ترور ، جنگهای قومی ، مذهبی و رقابتهای جديدی مثل غرب و آسيا و . . . ) از مسير خود خارج سازند . آنچه می بايد اينکه ؛ ثروتمندان ، پولدارتر ، لاجرم نيروی کار فقيرتر . و آنچه نمی شايد ؛ شورشگری و بحرانی فراگير است که ناخواسته پا بعرصه ميدان می گذارد . و آنچه حماقت و کوردلی اين قدرتمداران مجهز به علم و عقل و تکنولوژی ، و سرمايه را بارزتر از هميشه برملا می دارد ، اينکه ؛ منانيت ، و هم تبعيض و تفاوتهای استکباری را اصالی می دانند و آنچه نمی بينند ، ارتباط رازگونه تمامی آيه ها و پديده ها با نوعی همديگری( در تقابل با سلطه و کنترل ) است + درخت يگانگی که ريشه در اعماق هستی و زمين دارد ، اما سران پليد ثروت و قدرت از درکش ، عاجز ! چه علمی باشد ، چه مذهبی ، که پول و زور اين و آن نمی شناسد + انسان خودفراموشگر (6)
اصالت مبارزه در بی خدائی ، شايد با جنگ طبقاتی و ضديت با سلطه تعريف می تواند شد . اما نقش انقلابی " خداپرستی " ، بر نوعی خودآگاهی استوار می گردد که زمين و زمان + منانيت را با روحی مالامال از يگانگی تبيين می تواند کرد . و دراولين گام ؛ مبارزات نفسانی را در جامعه ، به يگانگی و دوست داشتن معنی می کناد + رهائی انسان را مبتنی بر تعامل روشنفکران صالح با مستضعفين در تقابل با قدرتهای استکباری به عرصه عمل برمی تواند کشيد . و اين بدون شناخت مرحله تاريخی ملتها نمی شود . امروزه دولت جناب احمدی نژاد و فقها ، سد ستبری در برابر رشد تاريخی مردم واقع می شوند ، زيرا جامعه قومی+مذهبی ما در شرايط انتقال تاريخی خود قرار دارد . نوعی انتقال که گوئی با کار عميق فکری + توده ای-طبقاتی و نهادهای مستقل ، وقوع واقعه را بشارت می دهاد . واقعه ای که جايگاه فقها در آن زير سئوال می رود !!! و اين 3 عامل ، بويژه نهادهای مستقل از حاکميت و هم فساد ناشی از وابستگی به سازمانهای معلوم الحال بين المللی ، در 3 جنبش آينده ساز ايرانمان " کارگری + دانشجوئی و زنان " ديده می شود . و آنچه در تاريخ مبارزات نوين ما همواره بصورت ضعف و بيماری مزمن عمل می کند ، چيزی بجز همين ، تعامل ( تشکيلاتی ) ميان  روشنفکرمان با مستضعفين نبوده ! پايگاه مردمی ای را می گويم که روحانيت پيش از انقلاب ناکاممان دارا بود ، اما با ايجاد حاکميت و تمايل به دارائی های کلان مالی_اقتصادی و ماهيت " فقاهتی+ بازاری " اش از دست داد . و حالا . . . (7)

آنچه از ديرباز ، يکی از ويژگيهای امت شيعی قلمداد می شود ، در هر فکر و عملی ؛ " گريز به دشت کربلا " است . که در شيعيان مرتجع صفوی ؛ به گريه و به زاری از برای حسين و زينب تبارز می يابد و منجر به دريافت وجه المنبر می گرديده . و در شيعه علی ؛ به ياد و يادآوری از مبارزين راه رهائی انسان ! اما امروزه ، در صف بنديهای داخلی و منطقه ای ما و حتی در مبارزات فلسطين حضور و غيابی را شاهديم ، که هر دردمند خداپرستی را به تامل وامی دارد !

چه بگويم (؟) : سال نو مسيحی به همه مسلمانان مبارک باد (8)
                                                   زنده باد آزادی !

                                                   پيروز باد مبارزات مستضعفين !

                                                   شوراهای مردمی شدن را مدد کنيم ، يا علی !

